
  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1402 زمستان، 35، شمارة پانزدهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  83-116صفحات 
 

يا » وصال احمدي«شناسي رسالة عرفاني  تصحيح و تحقيقِ سبك
  1»اواخر حيات مجدد ألفْ ثاني«

  

  3يوسف كرمي چمه، 2ميثم احمدي
  23/08/1402: تاريخ دريافت

  30/10/1402: يخ پذيرشتار
  چكيده

درحقيقـت تكملـة    » اواخـر حيـات مجـدد ألْـف ثـاني         «يـا   » وصـال احمـدي   «رسالة  
بـابِ   اسـت كـه در    » بركـات احمديـة باقيـه     «يا  » المقامات  زبدة«اي موسوم به        تذكره

، ملقبّ به امام رباني و مجدد احمد سرهنديزندگي، آثار، احوال و ملفوظات شيخ      
نويـسندة ايـن رسـاله      .  اسـت  برخي از خلفا و فرزنـدان او نگاشـته شـده          ألْف ثاني و    

نويس مشهور طريقت نقشبنديه در قـرن يـازدهم          ، صوفي و سيره   بدرالدين سرهندي 
بدرالدين، اين رسالة كوتـاه و مختـصر را در تكميـل و اتمـامِ كتـاب                 . هجري است 

ــشْمياثــر خواجــه » المقامــات زبــدة« دهاشــم كناچــار از   كــه بــه تحريــر كــردمحم
رساندنِ اين كتاب و نَقلِ وقايع و حوادث روزهاي پاياني حيات شيخ احمد،               پايان  به

مايـه از   بديل و گران حاوي اطلاّعاتي موثقّ، بي » وصال احمدي «رسالة  . بازمانده بود 
 نقـل   واسـطه   اول و بـي  آخرين روزهاي حيات شيخ احمد سرهندي است كه دسـت     

ايـن رسـاله   . تـر احـوال و عقايـد او ضـروري اسـت      خت دقيـق  شود و بـراي شـنا       مي
يـاب و مكتـوم و         و اهميـتش در تحقيقـات، كـم        انرغم شـهرتش نـزد مجـددي        علي
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بر تصحيح نسخه و افـزودن         تا علاوه  پژوهش تلاش شده  در اين   . مغفول مانده است  
شناســانه، بــه معرّفــي، تحليــل و تبيــين جايگــاه آن و  تعليقــات و توضــيحات ســبك

توصـيفي  به روش    پژوهش   اين. پرداخته شود ؤلّفش در طريقت نقشبندية مجدديه      م
  . شده استنجاماي ا  منابع كتابخانهو با استفاده از تحليلي -

المقامات، نقشبنديه، شيخ احمد سـرهندي، مجـدد ألْـف            ةزبد :ي كليدي ها  واژه
 .»وصال احمدي«ثاني، 

  
 مقدمه و ضرورت تحقيق .1

حيح و بازيابي آثار كهن ادبي و ميراث فرهنگي و معنويِ گذشتگان، بر             اهميت و ارزشِ تص   
در يافتن و نشر ايـن آثـار فوايـدي فـراوان و       .  پوشيده و مستور نيست    ،محققّان و پژوهندگان  

توان آشـنايي بـا گنجينـة فرهنـگ پيـشينيان و               مي ها خدماتي شايانْ مترتّب است؛ ازجملة آن     
ارهاي زبـاني و دسـتوري، افـزودن بـر غنـاي واژگـاني              آداب و رسوم ايـشان، جـستن سـاخت        

كـارگيري نكـات اخلاقـي و معـارف سـلوكي و اغنـاي حافظـة                  زبانـان، كـشف و بـه        فارسي
وقتي سخن از ايران و زبان فارسي و فرهنگ آن است، منظـور         . فرهنگي ايرانيان، اشاره كرد   

نِ فرهنگي است كه گـسترة   بلكه مراد از آن ايرا   ؛ اين سرزمين نيست   و كنوني  مرزهاي مادي 
در اين مرزبندي و جغرافيـايِ فرهنگـي،        . رود  شناسيم، مي    مي امروزهش فراتر از آنچه     حدود
، از   و روزگار رونـق اكبرشـاهي و جهـانگيري         ريانخصوص در دوران باب     هندوستان، به ديار  
دبيـات  گـسترشي كـه ا     «.آيد  شمار مي    به  اسلامي هاي ادب فارسي و عرفان      ترين پايتخت   مهم

: 1376سـيدجوادي،     حـاج (»اي نظيـر نـدارد      فارسي در عصر اكبرشـاه داشـت، در هـيچ دوره          
 آوردن شـاهد و مثـال         براي بيانِ جايگاه منيع ادب فارسي در آنجـا، نيـازي بـه             ). 23مقدمه،  

اند يا از      كه در آن حوزة سرزميني پرورش يافته       شماري   و عارفان بي    اديبان ، و شاعران  يستن
همـه،   بـااين . اند، گواهي موثّق در ميزان اعتبار اين سـخن اسـت       آنجا مهاجرت كرده   ايران به 

تقليـد آن را تكـرار       يكي از معضلاتي كه گريبانگير برخي از پژوهشگران ماسـت و گـاه بـه              
لحاظ فكري و معنـوي، دسـتاوردي         كنند، اين است كه تصوف در مرزهاي هندوستان به          مي

آور، تكـراري، تـصنعّي و    هاي عرفـاني ايـشان را مـلال      هي آموزه اساس، گا  اين بر. تازه ندارد 
كـه بايـسته      همين عوايق ذهنيِ مقلّدانه موجب شـده چنـان        . نمايند  حقيقت قلمداد مي    از  دور  به
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هـا در     است به رهاوردهايِ معنايي و انديشگاني صوفيان هند پرداخته نشود و اغلب پـژوهش             
ندي متوقفّ بماند؛ ولي حقيقـت آن اسـت كـه            سبك ه  هايي ظاهريِ   سطح زباني و نوآوري   

 هندوستان، چه در سطح زباني و چه در سـطح معنـايي، موجـب    اديبان و عارفان آن روزگارِ    
اين سرزمين، براي چنـدين سـده، همـواره مـأمن و پـذيراي صـوفيان                . اند  تحوليّ عظيم شده  

اغلـب  . كردنـد   مـي گون ترك     سياح و گاه سرگرداني بود كه وطن مألوف را به دلايل گونا           
تـرين ايـن طرايـق، سلـسلة          از مهـم  . سلاسل مهم صـوفيه در آنجـا مريـدان و پيروانـي دارنـد             

 1398الگـار،  (رود    شمار مي   اي كاملاً ايراني به     خواجگان و نقشبندان است كه هرچند سلسله      
ت شخصيترين  برجسته. نمايي دوچندان يافته و باليده است      و  ، در محيط هندوستان نشو    )403:

 و  نقـشبنديان الاقطـاب  ، قطب)ق1034 ـ  971 (احمد سرهندي، شيخ قاره شبهطريقت در اين 
  . مجـدد هـزارة ثـاني اسـت      امام رباني يـا    عارف مشهور قرن دهم و يازدهم هجري، ملقّب به        

 در لاهور و دهلي گسترش يافت، اما يكي         باقي باللهّ طريق خواجه     سلسلة نقشبنديه از  «آنكه    با
يدان باقي باللهّ، يعني شيخ احمد سرهندي معروف به مجدد بود كه جايگـاه رفيعـي بـه                  از مر 

حـسيني،  (»ناميدنـد  طريقت نقشبنديه بخشيد و تمام مريدانش خود را نقـشبندية مجدديـه مـي            
هاي عرفاني در تـاريخ تـصوف اسـلامي اسـت و              او از تأثيرگذارترين شخصيت   ). 30: 1401

هـايي    كتـاب     كـه  انـد   دي درباب احوال و آثار و خلفايش نگاشته       هاي متعد   مقامات و تذكره  
 ،»القيوميـه   ضـة رو«،  »القـدس  حـضرات «،  » الباقيـة  هالمقامات يا بركات الأحمدي     ةزبد«همچون  

  . هاست ازجملة آن، »المعصوم تحفة« و »هدية مجدديه«
ر دربـابِ   اي مختـص    رسـاله » اواخـر حيـات مجـدد ألْـف ثـاني         «يا  » وصال احمدي «رسالة  

. احوال، كرامـات و حـوادث آخـرين روزهـاي حيـات مـادي شـيخ احمـد سـرهندي اسـت           
اثــر خواجــه  »المقامــات زبــدة«كننــدة  دهنــده و تكميــل  ادامــه،الواقــع ايــن رســالة كوتــاه فــي

نگار و از خـواص مريـدان و خلفـاي شـيخ احمـد       ، تذكره)ق ـ ؟ 1000 (محمدهاشم كشْمي
جامع در شرح احـوال و آثـار خواجـه بـاقي باللّـه و شـيخ احمـد             المقامات كتابي     زبدة. است

آيـد و از    فرزندان و خلفايش و برخي ديگر از نقـشبنديان مجـددي بـه شـمار مـي           ،سرهندي
 نويسندة ايـن كتـاب، خواجـه محمدهاشـم كـشمي،          . اهميت و ارزشي خاص برخوردارست    

ناخواسـت     از آنكـه بـه     حدود دو سال در خدمت و صحبت شيخ احمد به سر بـرد؛ امـا پـس                
نويسي و نوشتن احـوال   مسئوليت تذكره) ق ـ ؟ 1002 (بدرالدين سرهنديراهيِ سفري شد، 
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المقامـات و در بيـان ايـن احـوال، ضـمن نقـل        كشمي در زبدة. شيخ احمد را برعهده گرفت    
لاطين ومرج س   اثنا اين بيچاره را به سبب هرج       اين در«كرامتي از شيخ احمد، چنين آورده كه        

ظهور پيوسته بود، خاطر بر آن آمد كه اطفال را گرفته بـه تحـت اقـدام                  كه در صوبة دكن به    
به صد اندوه و حسرت در وقـت رخـصت معـروض            . ناچار رخصت فرمودند  . همايون برسد 

آن حضرت  . پرستان مشرّف گردم    زودي به اين آستان ملجأ حق       داشتم كه دعا فرمايند كه به     
اواخر ماه رجـب    ... جا جمع شويم     دعا كنم كه در آخرت با هم يك        :آهي كشيده، فرمودند  

از آن ايام تـا زمـان انتقـال ايـشان كـه مـدت       . سه بود كه بنده مرخّص گشت    و  سي و سنة هزار 
ماه باشـد، شـيخ بدرالـدين سـرهندي، از مقبـولان حـضرت ايـشان، بـه تأييـد و تقريـر                         هفت

 »م اللّـه، سـوانح ايـن شـهور سـبعه را رقـم نمـوده               شأن، سلّمه   هايِ عالي   زاده  حضرات مخدوم 
  ). 284: 1977كشمي،(

ماه خطير و پراهميـت و حـضور و دوامِ           حاصل اين هفت  » وصال احمدي «رسالة  بنابراين  
 البته شايان ذكر است كه بدرالـدينْ خـود          ،مصاحبت بدرالدين با شيخ احمد سرهندي است      

ــانزده  ــشْمي و از پ ــيش از ك ــالگي در  پ ــي  س ــر م ــه س ــد ب ــيخ احم ــرد خــدمت و ارادت ش . ب
ــرهندي،( ــشمي در      .)1971:386س ــم ك ــياق محمدهاش ــبك و س ــر س ــاله ب ــن رس  او در اي
كند؛ تاآنجاكه كشمي در فصل نهم  رود و شيوة او را در نوشتن دنبال مي     مي» المقامات  زبدة«

، قسمتي معتنابه   »در بيان انتقال حضرت ايشان از اين جهان به فراديس الجنان          «: كتابش، يعني 
 جالـبِ نظـر اينكـه خـود       . دهـد   اختـصاص مـي   » وصـال احمـدي   «هـاي او در       نقلِ گفتـه    را به 

القـدس در بيـان تـصرفّات و كرامـات      كه در فصل نهُـم حـضرات     بدرالدين سرهندي، زماني  
گويـد و آن را در عـداد و            نمـي  اين رسـاله  برد، سخني از      شيخ احمد، از آثار خويش نام مي      

القـدس    حـضرات رسد بدرالدين تا زمان تأليف        نظر مي   به. گنجاند  ليفات خويش نمي  شمار تأ 
را نداشـته و نخـستين      » وصـال احمـدي   «اي مجزاّ و موسوم به        ، قصد نگارش رساله   )ق1043(

ت و اتمـام مـسئوليت      المقامـا   زبـدة نيـت تكميـل       هاي خويش را تنها بـه       ها و مسوده    يادداشت
گويـد،    كـه در مقدمـة رسـاله مـي          آن چنـان    از  ده است، ولـي پـس     كشمي نگاشته و به او سپر     

اين رساله را با نام و شـكل موجـودش، دربـابِ    » اعزّة اصحاب ايشان«درخواست برخي از      به
  .حالات، خوارق و كرامات مقرون به درگذشت شيخ احمد، تحرير كرده است

تـرين   اسانة يكـي از مهـم   شن  لة پژوهش حاضر، تصحيح، احياء و بازيابي و تحليلِ متن         أمس
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قـاره و معرفّـي، بررسـي و نقـد آن      متون متصوفانة طريقت نقشبندية مجدديـه در حـوزة شـبه          
هاي محققّان مفيد واقع شود و دستماية تحقيق و تدقيق بيشتر دربـاب               است، بلكه در پژوهش   

  .سلسلة خواجگان و نقشبندان شود
  

  پيشينه و روش تحقيق .1-1
» المقامـات   زبـدة «كتـاب   اي از     نـسخه اثناي تحقيق و تتبع دربابِ        ، در هشپژو اين   گارندگانن

گـرفتنِ تـذكرة      اي و اهميـت و ضـرورت آن در سـامان            خواجة كشمي به وجود چنين رساله     
هـايي از رسـالة        بردند و براي يافتن نسخه      يافتنِ سيرة شيخ احمد سرهندي پي       كشمي و انجام  

نـسخ   فهرسـت : دسـترس، ازجملـه     وع نسخ خطيِّ درفهارس گوناگون و متن  » وصال احمدي «
ــي ــه خطّ ــاي كتابخان ــي، ه ــس م ملّ ــك، مجل ــدس،   ،ل ــتان ق ــت  آس ــز فهرس ــشي و ني  مرع
هاي  نسخه  از منزوي و عارف نوشاهي، فهرستگان     پاكستان فارسي خطيّ هاي  نسخه مشترك

ز و ديگــر فهــارس موجــود ا) دنــا(هــاي ايــران  ، فهرســتوارة دستنوشــت)فنخــا(خطــي ايــران 
تنهـا  . جـز انـدك نيافتنـد       وجـو كردنـد، امـا شـوربختانه بـه           هاي هندوستان را جست     كتابخانه
شـمارة    اي خطيّ در دانشگاه عليگره، بـه        دست آمد، نسخه   وجو به   اي كه در اين جست      نسخه

سـنة    هـيچ توضـيح و تعليقـي، بـه          قابل ذكر است كه اين نسخة خطيّ، بـي        .  بود 4371بازيابي  
چــاپ ســنگي رســيده و دكتــر غــلام   ر مطبــع مــصطفايي لاهــور بــه هجــري قمــري د1311

رسـد كـه    نظـر مـي    البته به قمري به اردو ترجمه كرده بود؛1388خان آن را در سال      مصطفي
انـد، زيـرا بـين        بر نسخة دانشگاه عليگره، نسخة ديگـري هـم داشـته            خان علاوه   غلام مصطفي 

دارد، ولـيكن ايـشان دربـاب نـسخة         نسخة او و نسخة عليگره، چندين مورد اختلاف وجـود           
سـي سـال    و آنجاكه بيش از صـد   اما ازدهند؛ شان هيچ توضيحي نمي  اساس تصحيح يا ترجمه   

 تـصحيح،   مغلـوط و نيازمنـد  گذشت و نيز اينكـه همـين نـسخة موجـود         از طبع اين نسخه مي    
ضـمن  شـد؛ در ايـن مقالـه كوشـيديم تـا              سهولت هم دستياب نمي     توضيح و تخريج بود و به     

ــتور    ــاس دس ــسخه براس ــن ن ــي اي ــاماندهي املاي ــي،    س ــان و ادب فارس ــستان زب خــطّ فرهنگ
گذاري و تصحيح قياسي و رفع اغلاط كاتبـان و درج تعليقـات و ترجمـة عبـارات و                     اعراب

هاي تاريخي و ادبي خويش دربارة احوال و آثار صاحب اين رساله نيز               ابيات، به بيان نويافته   
از رهگذر تصحيح و تحقيقِ اين نسخة مكتوم و دشوارياب در شـناخت    بپردازيم، بلكه بتوان    
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روش . بهتر زوايا و خبايايِ احوال شيخ احمـد سـرهندي، مجـدد هـزارة ثـاني، بهـره جـست                   
اي بهـره     پژوهش نويسندگان اين مقاله تحليلي و توصـيفي بـوده و در آن از منـابع كتابخانـه                 

  .اند گرفته
  

  بدرالدين سرهندي: الهزندگي و آثار مؤلفّ رس .2-1
از توابـع ولايـت     (در شهر سرهند  ) م1594/ ق  1002(سال    بدرالدين سرهندي يا سهرندي، به    

ابـراهيم  پـدرش، شـيخ     . اي اهل علم و سلوك به دنيـا آمـد           و در خانواده  ) پنجاب هندوستان 
خـت  ، از صوفيان و عالمان طريقت قادريـه بـود و او علـوم ابتـدايي را نـزد پـدر آمو                     مخزني

وي تعلّق خاطري به طريقت قادريه از پدرش به ارث          ). 274: 1. جمقدمه،   .2004مجددي،  (
 عبـدالقادر گيلانـي  كه در ميانسالي نيز به ترجمة احـوال شـيخ        برد كه همواره با او بود، چنان      

بدرالدين پس از آموزش در مكتـب پـدر، از همـان نوجـواني در محـضر خواجـه             . پرداخت
، به كسب دانش و علومِ شرعيه همـت گماشـت و             سرهندي ند شيخ احمد  ، فرز محمدصادق

شمار مريدانش درآمد و  سالگي به محضر شيخ احمد راه يافت و در    بعد از فوت او، از پانزده     
ساله بود كه به شرف ارادت آن        اين فقير پانزده  «. در مدرسة او مشغول تحصيل و تهذيب شد       

 توجه و اقبـال شـيخ احمـد بـوده و              او مورد  .)386: 1971سرهندي،  (»حضرت استسعاد يافته  
مـدت    بدرالـدين بـه   .  نوشـته اسـت    وينامه از مجموعة مكتوبـاتش را خطـاب بـه             شيخ چهار 

سال مجاور و مصاحب خانقـاه شـيخ احمـد و مـشغولِ سـلوك بـه طريقـت نقـشبنديان                 هفده
رادش، نـزد ديگـر عالمـان و مـشا                او. مجددي بود  يخ آن دوران نظيـر      پـس از درگذشـت مـ

انـدوزي پرداخـت و بـاقي عمـر            بـه دانـش    ،قـديم  يارمحمـد  و   حميد بنگالي ،  نورمحمد پتني 
ترين منبع در ذكر      مهم). 549: 1381 مظهر، وشمس   (خويش را صرف تأليف و ترجمه كرد      

اختـصار   اسـت كـه در آن بـه   » القـدس  حـضرات « ثاني كتـابش   احوال و آثار بدرالدين، جزوِ    
  . گويد هايش سخن مي ي و سلوك و كتابدربارة زندگ

اي بـا     اي دربابِ احوال و مقامات شيخ احمد سرهندي است؛ رسـاله            نخستين اثر او رساله   
هرچند اين حقير قبل از ايـن       «. كه ظاهراً مسودات آن به سرقت رفته است       » سير احمدي «نام  

ي مقامـات ايـشان را      بـار   بركات آن كعبة حاجات، يك       حالِ حيات با   در) حضرات القدس (
...  نـام نهـاده و در نظـر كيميـااثر ايـشان گذارنيـده              سـير احمـدي   مسوده كـرده بـود و آن را         
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سبيلِ طيبت فرمودند كه باري نخستين تصنيف شما در ذكر احوال ما واقـع                حضرت ايشان بر  
   .)158: 1971سرهندي، ( »!شد

خواهش   نام دارد كه بنابه   » لاولياءا  مجمع«هاي مهم و جامعِ بدرالدين        يكي ديگر از كتاب   
ســال   ســرهند بــوده، در) تحـصيلدار (گفتــة او ده ســال كــروري  يكـي از دوســتانش، كــه بـه  

نفر از    پانصد    و  او در اين كتابِ مرجع، شرح حال هزار       ). همان(نگاشته شده است    ) ق.1044(
اطّلاعـات وسـيع   بايد دانست كه اين كتاب از بـاب اشـتمال بـر      «. آورده است  عارفان را گرد  

  ). 1583: 5.  ج.1378صفا، (»دربارة مشايخ بزرگ و پيروان آنها بسيار قابل توجه است
سـرقت   ، ايـن كتـاب را بـه       اكبر اردستاني يـا كـروري       علينام    گفتني است كه شخصي به    

بـه نـام خـود درآورده       » الاولياء  الاصفياء و مجمع    محفل«برده، مطالبي بر آن افزوده و به اسم         
.  احتمالاً اين همان فردي است كه بدرالدين كتابش را به درخواسـت او نوشـته اسـت                 .است

اصلْ   در... الاوليا  مجمع«: گويد   مي الاتقياء  سنواتنام    بدرالدين سرهندي در كتاب ديگرش به     
اتفّـاق   مقابلـة احـساني از مـن گرفـت بـه            تأليف اين فقير بود، علي اكبر كروري سرهندي بـه         

او عامي بـود، خـطّ و سـواد     . نام خود كرد    صحابه به آن الحاق نمود، آن را به       فضلاء، احوال   
هـاي نـسخ      اين كتاب هنوز در برخـي فهرسـت       ). 903: 11. ج. 1370منزوي،  ( »كمتر داشت 

 ديگـر  مراجـع ، و ) ـ ف 5512(شـمارة   جمله فهرست نسخ خطيّ دانشگاه تهـران بـه   خطيّ، از
اكبر اردستاني مشهور گرديده و او با همين يك  به نام علي  اللهّ صفا،    مانند تاريخ ادبيات ذبيح   

بدرالـدين پـس    . نويسان سدة يازدهم ثبت شده است       كتابِ منحول، نامش در جريدة پارسي     
) ق1069 ـ  1024(داراشـكوه  توجه محمد  از درگذشت شيخ احمد سرهندي، منظور و مورد

سـتور او چنـد كتـاب عرفـاني ماننـد           قرار گرفت و به آگره، پايتخت شاهجهان، رفت و به د          
 و و نيـز دو كتـاب ديگـر را در شـرح احـوال و مقامـات شـيخ                     روزبهان بقلي » البيان  عرايس«

از » النواظر في ترجمة الـشيخ عبـدالقادر        روضة«و  » الاسرار  بهجة«هاي    عبدالقادر گيلاني به نام   
الاسـرار   كتـابِ بهجـة   ترجمة فارسـي   .)503 :5. ج. 1420حسني،  ( عربي به فارسي برگرداند   

  . نام دارد» الثقلين مقامات غوث«
» الاوليـا   كرامـات «: انـد از    جا مانده است كه برخي از آنها عبارت         آثار ديگري نيز از او به     

در بيـان اصـطلاحات صـوفيه و مبـاني          » روائـح  «؛در اثبات خوارق اولياي الهي بعد از مـوت        
ــشبنديه  ــه و نقـ ــة ؛طريقـــت قادريـ ــوح« ترجمـ ــيخ »الغيـــب فتـ ــي از شـ ــدالقادر گيلانـ ، عبـ
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  ). همان(» الاتقياء في وفيات المشايخ سنوات «؛»المؤمنين معراج «؛»القدس حضرات«
معـصوم و شـيخ       پس از بدرالدين، فرزندانش در سلك مريدان و هواخواهانِ شيخ محمد          

نـام    هكه يكي از فرزندانش ب      خلفاي شيخ احمد، منتظم ماندند؛ چنان     جانشينان و   سعيد،    محمد
 شـيخ محمدمعـصوم سـرهندي را از عربـي بـه فارسـي               الحـرمين   يواقيـت  ، كتابِ محمدشاكر

درسـتي    تاريخِ درگذشت بدرالدين سرهندي بـه     .  نام نهاد  الحرمين  حسناتبرگرداند و آن را     
  .معلوم نيست

  
  وصال احمديسبك و ساختار رسالة . 3-1

  بررسي موضوع و محتواي اثر. 1-3-1
بيـانِ    در» احمدي وصال«رسالة  :  موضوعي لحاظ  ر مقدمه به آن اشاره شد، به      كه د  گونه  همان

ماه پايانيِ عمـر و وقـايع بعـد از            ، در هفت  احمد سرهندي ملفوظات، حالات و كرامات شيخ      
 همـين رسـالة مختـصر هـم         دانش فقهي و اصولي بدرالدين از مطاويِ      . آن، نوشته شده است   

  از اصطلاحات شرعي و ارجاعات روايي و حديثي است         هويداست؛ زيرا اين رساله مشحون    
 كـه موجـب مـلال و خـستگي     كنـد  را بيان مـي  اين مطالب و موضوعات    اي  گونه  به هرچند ـ

  . شود  نميخواننده
كه رسم طريقت خواجگان و نقشبنديان است و          وي در تبيين مسائل فقهي و ديني، چنان       

. قلِ سند و بيان صحت و اعتبـار آن بيـان نكنـد   ن كوشد تا هيچ مطلبي را بي     روشِ عالمان، مي  
 كه آن هم در متون صوفيه مشهورست، مابقي احاديث منقول در اين          ،جز يكي از احاديث     به

  . موجود بودهاي معتبر حديثي  و در كتاببرخوردار  از اعتبار اسناديرساله، 
هـاي گونـاگوني      ببدرالدين در اين رساله براي مستندسازي سخنان و رواياتش بـه كتـا            

، از زاهـدي  الرمـوز     ، جـامع  الدين شـيرازي    جمال در فقه و سيرة حنفي از      نظير روضةالاحباب 
از سـيوطي ارجـاع     شـرح الـصدور بـشرح حـال المـوتي و القبـور               غزاّلي و الدين    احياء علوم 

  . دهد مي
اهانـه و  هيچ ابـايي، هواخو  ها، بي ها و سيره مانند بسياري از تذكره    به» وصال احمدي «متن  

مريدانه نوشته شده و همواره در ارجاع به آن بايد اين نكته را در نظر داشت و با احتيـاط بـه                      
اي نرسـد،   همه، نويسنده كوشيده تا از منظر وثاقت و اعتبار، بـه آن لطمـه   اين  آن نگريست؛ با  
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خ احمـد   را يا به چشم خود ديده، يا از فرزندان و نزديكان شـي             شده  وقايع بيان كه اغلب     چنان
الدين از طبقة خاصان، محرمان و نزديكان درگاه شيخ احمد بوده  ازآنجاكه بدر. شنيده است

  .يابد اي مي ، مطالب رساله اهميت و سنديت ويژه)217: 1233اللهّ،  فضل(
: بنـدد   لحاظ محتوايي، آنچه از توصيفات بدرالدين در ذهن خوانندة رسـاله نقـش مـي                به

در انقطاع از خلـق و تـرك         بامهابت و متشرّع است كه تا آخرين نفس،          چهرة شيخي نستوه،  
تـصويري كـه بدرالـدين ترسـيم     . نهد مويي از دقايق شريعت فرونمي     كوشد و سر    تعلقّات مي 

ها و تواريخ دربارة او آمده، مطابقت         هاي شيخ احمد و آنچه در ديگر سيره         كند با آموزه    مي
رسد كه بدرالدين بـر حفـظ جانـب           مي نظر هان اوست؛ بنابراين ب   دارد و حتيّ مورد اتفّاق ناقد     

براينهـا، چـون ميـان نوشـتن          عـلاوه . حد وسع خويش كوشيده است     صداقت و امانتداري، به   
وجـود نـدارد؛ احتمـال تغييـر و         فاصـلة چنـداني     رساله و اتفّاقات اواخر حيات شـيخ احمـد،          

شود تر مي  در متن مكتوب كموقايع تحريف. 

 موجب كنُش و درگيريِ ذهنـي يـا حتّـي     ،كي از مطالبي كه پس از خواندن اين رساله         ي
 مِهنگـا    نمـاز و تبـسم بـه       حالـت   بهقبض يدين   (شود، كرامتي شگفت است       انكار خواننده مي  

 نظـرِ   درثبـات ايـن كرامـت       ا. قول نويسنده، خـود شـاهد آن بـوده اسـت           كه بنابر )  ميت غسل
الـدين     بـراي بـدر    آنرسـد نقـلِ       مـي  نظر   به كه  ، چنان نمايد  ن مي آفري  معتقدانْ مشكل و معضل   

هرچنـد خـود او هـيچ    ـ موجب دردسر و گرفتـاري و انكـار برخـي شـنوندگان شـده باشـد        
يافتن از اين حوادث، نخستين تأليفش كتابي با نـام    زيرا او پس از فراغت  ـكند اي نمي اشاره

.  اولياي الهي پس از موت مـادي تحريـر شـده           ست كه در اثبات كرامات     ا »الاولياء  كرامات«
 در اثبـات خـوارق بعـد مـوت تـأليف            الاوليـاء   كرامـات بعد ارتحال آن كعبـة آمـال كتـابِ          «

  ).158: 1971سرهندي، (»نمودم
  

  شناختي اثر هاي زبان برخي از ويژگي. 2-3-1
نكارناپـذير اسـت؛    المقاماتش ا    كشْمي و زبدة   ة بدرالدين از خواج   يِدر اين رساله، تأثيرپذير   

علّت غيبـت ناخواسـتة       حدي هم عامدانه باشد، زيرا به      البته ممكن است اين تقليد و پيروي تا       
بدرالدين در اين كار موفـق اسـت،       . كشمي، بر اين نهاده بودند كه باقيِ كار را به او بسپارند           

راترسـت و در آن     تـر و گي     نظـر ادبـي و بلاغـي جاافتـاده          المقامات از   ولي نثر كشمي در زبدة    
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هاي لفظـي و معنـوي، اسـتفاده     بيشتر از ابيات فارسي و عربي و تشبيهات و استعارات و آرايه 
 .از تعقيـدات لفظـي و معنـوي اسـت          دور  نثرِ رسالة وصال احمدي، ساده، روان و به       . شود  مي

 . پياپي، ايجـاز و اختـصار جمـلات اسـت        اين روشني و سلاست جملات نتيجة آوردن افعالِ       
دور   گـويي، اطنـاب و حـشويات بـه          بندي جملات، متنْ از زياده      لحاظ ساختاري و تركيب     به

  .مانده است
 وصــال احمــديكــارگيري واژگــان و اصــطلاحات عربــي در رســالة  نظــر لغــوي، بــه  از

شان زياد نيست ـ درمقايسه با زبـان   دگاهي برخي از اين لغات ـ هرچند تعدا . چشمگير است
  . مسنمّ، مضطجع، طاري، حويلي، ضغطه، مستلقيشود، مانند   ميامروزي نامأنوس محسوب

 تنهــا از  متولّــد هندوســتان اســت و بــر زبــان مــادري مــسلطّ، نــهة رســالهاينكــه نويــسند بــا
كـاربردترِ فارسـي نظيـر      بلكه از واژگـان كهـن و كـم    كند؛  ابا مي  واژگان هندي    كارگيري  به

آمده كـه آن هـم از زبـان شـيخ احمـد نقـل       فقط يك بيت به هندي . گيرد  ، بهره مي  انگشت
به جايگـاه زبـان فارسـي در هندوسـتانِ آن روزگـار، امـري            توجه   البته اين نكته با    شده است؛ 

دانـيِ نويـسنده تلقّـي     آمـوختگي و زبـان   اي از دانش تواند نشانه بديع و غريب نيست و نيز مي 
   . شود

هـاي زبـاني محفـوظ     رساله از لغـزش  بر زبان فارسي، گاهي اين  رغم تسلّط نويسنده    علي
جـاي    به» گذاشتند«آوردن فعلِ نادرست     ».گذاشتندنماز تهجد ايستاده    «: مثل  نمانده است، به  

الخطّ كاتبان و شيوة نگارش آنان ناشي         البته احتمال دارد كه اين لغزش از رسم       (؛  »گزاردند«
ند ويژگي سبكي بوده، امـروزه      كه هرچ » كه  چنان«جاي    به» چنانچه«يا استفاده از    ) شده باشد 

  .شود و در فارسيِ بليغ و معيار، نادرست قلمداد مي
هاي لفظي و معنوي، براي چنين        استعمال صنايع آوايي نظير جناس و سجع و ديگر آرايه         

  و عبـارات   نويـسي و كـاربرد الفـاظ        متني متعادل و طبيعي است و مؤلف را به مـرز متكلفّانـه            
آن نويـسنده را در      تـوان بنـابر     اين نكته از دلايلي است كـه مـي        . شاندك  تصنعّي و منشيانه نمي   

  .بيانِ احساسات و عواطفش صادق دانست
هـايي     نمونه القدس  حضراتسروده و در ديگر آثارش مانند          نگارندة رساله، شعر هم مي    

ا در اين وجيزه به سرودن مادتاريخ بسنده كرده است هاز شعرش موجود است، ام.   
  :اند از هاي زباني و بلاغي اين متن عبارت يگر از ويژگيبرخي د
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 و  برخاسـتند  و بعـد از آن       خواب كردنـد  اي    لحظه«: مثل   به ،ـ كوتاهي و اختصار جملات    
  ؛»...برآمد كه از زبان من ساختند مي؛ وضو طلبيدندآب وضو 

 ـ استنَْزِ«؛  »اناّ للهّ و اناّ اليه راجعون      «:ـ كاربرد متعدد آيات و احاديث      وا مل؛ِ فـإنَّ     هـونَ الب
   ؛»حمي يومٍ كفاّرةُ سنةٍ«يا » النَّصيحةُ هي الدين«؛ »عامة عذاب القبر منه

قدسـنا اللّـه سـبحانه بـسرّه        «،  »قـدس سـرّه   «: ـ استفادة فراوان از جملات معترضـة دعـايي        
  اينها؛  و جز» شاءاللهّ تعالي إن«، »سلّمهما ربهما«، »الأقدس
  كارگيريِ واو استيناف؛ هـ كثرت ب

عارف رباني  خاطر فاتر،     : ـ كاربرد صنايع آوايي و لفظي ازقبيلِ سجع و جناس، همچون          
 فاصلة قليلـه، سـنّت   قومه و جلسه،راحات و لذاّت،    فقير حقير،    و صاحب اسرار سبحاني،   

  ؛... وسنيه و ملّت رضيه
  آثاري، فرزندي؛  صلاحزادگي، مخدوم: ـ افزودن ياي تفخيم بر اسامي و صفات

  ؛)حوالي (حويلي، )شبانه (شبينهشدة برخي كلمات، مانند  ـ آوردنِ شكل غريب يا اماله
شريعت را به دندان خود خواهيـد    «: جاي فعل امر، همچون     كارگيري افعال مستقبل به     ـ به 

  ؛»جا خواهيد آورد رعايت حدود شرعيه به«يا » گرفت
  ؛ »اند مواظبت بر خلوت بوده«فاعل، مانند جاي اسم  ـ آوردنِ اسم مصدر به

، »تعداد ايام كـردن   «: مثل  تر از افعال مركب و صفات، به        سابقه  هاي كم   ـ استعمال صورت  
  ؛»فراش شدن صاحب«، »از دست گرفتن«، »قلمي كردن«

حـضرت  «: هاي متفاوت، مانند مخاطب به غايـب        گيري از صنعت التفات در صيغه       ـ بهره 
  ؛» نكير و منكر چون گذشت؟از سؤال! سلامت

كـس    كه سلام داديم، ديـديم كـه هـيچ          وقتي«ـ آوردنِ فعل جمع براي فاعل مفرد، مثل         
  ؛»...نيست
  ؛»أصبح يا ليل«يا » أظهرُ من الشَّمس«بردن امثلة سائرة عربي، نظير  كار ـ به

گيـري از صـفات مركـب     سـاختن و بهـره   سازي رايـج در نثـر سـبك هنـدي و              تركيبـ  
  پناه؛ ، عصمتآگاه دستگاه، حقايق آثار، ارشاد پناه، صلاح عرفان: مثل ، بهفارسي

ـ برخي تصرفّات كاتبانه نظير گسستن و پيوستن اجزاي افعال و واژگـان، ماننـد جـداييِ                 
  ؛)ببينيد(» بينيد به«، يا نشانة التزامي همچون )ام نگزارده(» ام گذارده نه«ساز  پيشوند منفي
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يـا  ) گمنام( نام  كمدر واژة   » گ«جاي    به» ك«آوا، همچون     يِ خويش ها  جايي واج   ـ جابه 
  ؛»)چسبند (چسپنددر فعلِ » ب«جاي  به» پ«

، » خواب كردند  ]اي[ لحظه«: ـ نياوردن نشانة نكره بر سر اساميِ مختوم به هايِ غيرملفوظ          
  .»يابم از رياض جنّت مي] اي[روضه« ،»ايد كه براي خلوت راست كرده] اي[خانه«

  
 وصال احمدي متن مصحح رسالة .2

  بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم
الحم  عللهّ الّذيَ جلَ الْ دموجِس تلُ الحوصراً ي ألي الحبيـبِ و أظهْـرَ فـي إرتحـالِ     إبيب  وليائـه

      وارقَِ الخوارقِ في سحائبِ      كلُّ امرٍ عجيبٍ و غريبٍ و أبب ـ    ياديِ الأ أرز  موس ولياء و أشْـرقَ شُ
لي منْ أعجزَ الخلايق بـالمعجزات و        ع  و السلام  شارقِ أيديِ الأحباء و الصلوةُ    مات في م  الكرا

             أج هو أتبْاع و اصحابه و علي آله ور الكراماتفي الاولياء بالص ظهَرَ معجزاتهـا بعـد،    . عـينِ مام
الـدين بـن      فقيـر حقيـر بـدر      آستانة اولياء و كهترين نيازمندان ورثة انبياء،          خاكسارانِ كمترينِ

نمايد كه بعضي أعزّة اصحاب       شيخ ابراهيم النقشبندي الأحمدي مشتهر بالسهرِندي موطناً مي       
اي چنـد در بيـان بعـضي خـوارق و كرامـات               ايشان از اين حقير درخواست كردند كه كلمه       

الأمُة،    محدث الملةّ،  الوقت، مجدد   الزمان و أكمل    الاوتاد، أعلم   الاقطاب و غوث    حضرت قطب 
 ـ ه سـبحانَ  سـنا اللّـه   يخ احمـد الفـاروقي، قد     المـسلمين، الـشَّ     الاسلام و   شيخنا و إمامنا شيخ     سرّه بِ

 علـم بـه ارتحـال خـود و تعيـين سـال و ايـام            قبيلِ الأقدس، كه قبيل وصال پيش از ارتحال از       
ريـر آرد و كرامـاتي كـه        اند در قيـد تح      ظهور رسيده  يقارنه از آن حضرت به      انتقال خود و ما   

بعد وصال ايشان ظاهر گشته، بنويسد ـ اجابة للمسؤول ـ سعادت خود در ايـن معنـي دانـسته،      
وصـال  «اقدام نمود و هرچه در وقت تحرير به ياد آمد در قيد كتابـت آورد و ايـن رسـاله را              

  . نام نهاد، باللهّ العمصة و التَّوفيق» احمدي
سـوم،   و سـي   هزار و سرّه الأقدس، در ماه شعبان سنة يك      بدانند كه حضرت ايشان، قدس      

غير از نماز      متعين كردند؛ به   1خلوت گزيدند و انزوا اختيار نمودند و موضعي جدا از حويلي          
كردنـد كـه      آمدنـد و وقـت صـلوة خمـس در خلوتخانـه ادا مـي                جمعه از آنجـا بيـرون نمـي       

سـرعت    نـد و بعـد از اتمـام نمـاز بـه           رفت  جهت جماعت درون مي     كسِ معدود از ياران به     چند
انـد و تـا دم    اللهّ سبحانه، مواظبت بـر خلـوت بـوده     شاء  لي ما إتا نفس آخر،    . كردند  رجوع مي 
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. تمـامي قطـع كـرده       كلّـي بريـده بودنـد و از صـحبت بـه             آخر قوام انزوا داشتند و از خلق بـه        
 ـ            حضرت مخدوم  اني، صاحب اسـرارِ سـبحاني، شـيخ محمرب سـعيد و شـيخ       دزادگي، عارف

فرمايند كه شـب   پناه حضرت والده مي معصوم، سلّمهما ربهما، نقل كردند كه عصمت   محمد
ناگـاه بعـد دو پـاس شـب،         . كردنـد   برات بود و حضرت ايشان در خلوتخانه، احياء ليـل مـي           

خوانـدم و از ايـشان پرسـيدم كـه            اندرون آمدند و من بر سر  مصليّ نشسته بودم و تسبيح مي            
ام، چـون ملالتـي در خـود يـافتم بـه              ايد؟ فرمودند كه هنوز نگـزارده       نماز تهجد گزارده  شما  

 خواب كردند و بعد     ]اي[ لحظه. خاطر رسيد كه يكي دراز بكشم بعد از آن به تهجد برخيزم           
سـاختند كـه از زبـان مـن برآمـد كـه امـشب                وضو مي  .از آن برخاستند و آب وضو طلبيدند      

 ورق هستي محو كرده باشند و نامِ كه را ثابت داشته؟ فرمودند كه تو               خداوند تا نام كه را از     
داند كه نـام او از صـحيفة          بيند و مي    گويي، چه باشد حال كسي كه مي        بر شك و تردد مي     بنا

  . وجود محو كردند و اشارت به خود نمودند
 مـن از حـضرت   پناه نقـل كردنـد كـه        زاده، سلمهما ربهما، از عصمت      دو مخدوم  و نيز هر  

همـه   ايشان، قدس سرّه الأقدس، پرسيدم كـه شـما ايـن همـه انقطـاع و انـزوا از خلـق و ايـن                       
ايد؟ فرمودند كه حقيقت آن است كه         رغبتي با عيال و اطفال چرا اختيار كرده         تعلقّي و بي    بي

من در اين نزديكي خواهم مرد و ايام وفات من بسيار قريب است و كسي كه چنين احساس                  
زور بـر عبـادت انـدازد و از تـسبيح و اسـتغفار و درود و        بايد كـه خـود را بـه        مايد، او را مي   ن

كليّـه قطـع كنـد نـه آنكـه بـه غفلـت                تلاوت و ذكر يك لحظه غافل نباشد و از غير حـق بـه             
  . شما هم مرا به خدا بگذاريد. بگذراند

 حـضرت ايـشان،     پناه نقـل كردنـد كـه قبـل مـرض از             زاده از عصمت    دو مخدوم  و نيز هر  
قدس سرّه، پرسيدم كه آثار يأس از حيات و سرانجام ارتحال در شما پديـد اسـت و اشـتياق          

 پس اين همه تصدق و خيرات كه دافع بليات اسـت بـراي چيـست؟ در     ،رفيق أعلي پيداست  
  : جواب اين مصرعة هندي خواندند

  2»وار ںي سب جگ وئيوه سكںآج ملا وا كنت سيو«

كردند و صنوف خيرات ـ سراًّ و   پيش مي از  انفاق بيشن در اين مدتالحق حضرت ايشا
  . آوردند جا مي علانيةً، ليلاً و نهاراً ـ به

ــدوم   ــر دو مخ ــز ه ــصمت و ني ــه      زاده از ع ــواني ك ــه روزي در اي ــد ك ــل كردن ــاه نق پن
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  فرمودند كه در اين سرما، ما در ايـن خانـه خـواب نخـواهيم               ،گذراندند، تكيه زده بودند     مي
ايـد آنجـا خـواب        كه بـراي خلـوت راسـت كـرده        ] اي[عرض كردند كه مگر در خانه     . كرد
گفتند كه پس كجا خواب خواهيد كرد؟ فرمودند كـه از           ! كنيد؟ فرمودند كه آنجا نيز نه       مي

  . اتفّاقاً در درآمد سرما از عالم رفتند. خود چه ظاهر شود به ببينيد تا خود!  جا نه اينجاها هيچ
وچهارم كه عمر ايـشان   هزار و بيست زاده نقل كردند كه در سنة يك و مخدومو نيز هر د   

سـال متجـاوز    وسه سـال بـود، فرمـوده بودنـد كـه عمـر خـود را از شـصت            در آن سنه، پنجاه   
  . درآيد شود و كم از اين عدد، قضا معلّق به نظر مي بينم و آن قضايِ مبرم مشهود مي نمي

عـوض   ها قلمي فرمودنـد كـه در     زاده   به مخدوم  3اجَميراز  ودوم    هزار و سي    و در سنة يك   
يـك    بـه   نامة آخرت دادند و ايام عمر نزديـك اسـت و وصـايا يـك                نامة دنيا، اجازت    اجازت

 اگر ذوق تفصيل اين سخن باشـد، بـه مكتوبـات آن حـضرت، قُـدس سـرّه،         ـقلمي فرمودند
حـضرت، قُـدس سـرّه، بـه اجَميـر      هـا بـه ملازمـت آن     زاده كه مخدوم و وقتيـ رجوع نمايند  

 ،رسيدند، به ايشان خلوت كردند و فرمودند كه مرا با جهان و جهانيان ارتباطي نمانده اسـت                
فرمودند كه اين سنّت اللّـه از قـديم شـده           . ايشان بسيار اضطراب كردند   . بايد گذشت   مرا مي 

  . آمده است، اضطراب نبايد كرد
مـاه، كتـابتي بـه مقـرّب       ارتحال خود بـه شـش     ] زا[وسوم، پيش     هزار و سي    و در سنة يك   

فقيـر  . 4مندي نگارش فرموده بودنـد      تقريبِ سفارش حاجت    ، به خان  صادقالحضرت خاقانيه،     
نوشـتند    راند و ايشان مـي      وقت پيش آن حضرت، قُدس سرّه، ايستاده بود و مگس مي            در آن 

د كه پادشاه، فقير را رخـصت       نوشته بودند كه معلوم شريف شده باش      . كرد  و فقير مطالعه مي   
 سبحانه، اوقات   ،عنايت اللهّ  از آن وقت خلوت و انزوا اختيار كرده است و به          . مطلق فرمودند 

 شـود كـه در ايـن         افتد، معلـوم نمـي      چون در اين شهر هر سال وبا مي       . گذراند  ت مي به جمعي
  ! اميد كه خوشنود باشند. سال، حيات وفا كند

وبيش كشيد، ايـشان را عارضـة ضـيق نفََـس كـه               ماه كم   تهف چون خلوت ايشان، شش   
و بـه گمـان مـن آن روز، هفـدهم           . سال مرضِ معتاد ايشان بود، پيدا شد و تب هم همـراه            هر
هاي ديگر در كمال غلبه و ازديـاد بـوده و مخلـصان را از                 الحجه بود و آن مرض از سال        ذي

سـعيد، سـلّمه      زادگي شيخ محمـد    روزي به عارف رباني مخدوم    . حصول صحت، يأسي شده   
بـابِ مـن      الثقلين، قدس سرّه، را در واقعـه ديـدم و در            ربه، فرمودند كه امشب حضرت غوث     
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فرمايند و زبان مبارك خود در دهـان مـن انداختـه، فرمودنـد كـه                  انواع عنايات و اشفاق مي    
  : مردم در معني شعر ما كه

 افََلـَــت شـــموس الاولـــين و شَمـــسنا
  

ــداً    ــرُب  ابـ ــي لا تغَـ ــق العلـ ــي افُـ  5علـ
  

و تـو را از ايـن       .  حـلّ آن بنويـسيد     !انـد   حيران» قدمي هذه علي رقبَة كلّ ولي اللهّ      «و قول   
  .6ضعف صحت است

و در آن ضعف، شوق لقاي حق بر ايشان بسيار غالب آمده بود و از كمـالِ شـوقْ گريـه                     
بودنـد و   اللّـسان مـي     رطْـب  8»يـق الأعلـي   اللهّـم الرفّ  « و هميشه به كلمـة       7بر ايشان متوالي شده   

پذير نيست، صد روپيـه شـكر اللّـه، تعـالي،             فرمودند كه اگر طبيب بگويد مرض تو علاج         مي
  .انفاق كنم

سعيد، سلّمه اللهّ ربه، عرض كردند كه حضرت          زادگي، شيخ محمد    عارف رباني مخدوم  
رمايند؟ فرمودند كه خداي عزّوجلّ از      ف  شفقتي و نامهرباني مي     چرا بر ما اين همه بي     ! سلامت

 حيـات كـرده    زيـاده از حـالِ  ، رحلتشاءاللهّ تعالي، شفقت و اعانت بعد     شما أحب است، إن   
     مـوت،      مانعِخواهد شد كه اينجا علايق بشري در بعضي اوقات ـه اسـت و بعـداعانت و توج 

  . تجردّ و فراغ است
ساخت و چون     قرار مي   آرام و بي    كثر بي پيوست و ا    شدت مي   ها به   و ضعف ايشان به شب    

حـسرت و افـسوس بـر فقـدان شـدائد و محـن              . رفت  شد، تخفيفي در آن ضعف مي       روز مي 
فرمودند كه نسبتي كه در هجوم        كردند و مي    شبينه كه ايشان را عين راحات و لذاّت بود، مي         

بـه آن نـسبت   دهـد، معاملـة عافيـت     آرد و حلاوتي كه در عين مرارت دست مي      آلام رو مي  
الاعظم، قُدس سرّه، فرصـتي       در اين ولا به حكم بشارت غوث      . ندارد كه آن بس عالي است     

آن . و تخفيفي در آن ضعف رفت و اطبّاء و دوستان را به نويد صحت ايشان مسرور ساختند                
 يـأس و نااميـدي و       حينِ آن معاملات كه در   ! سبحان اللهّ : حضرت محزون گشتند و فرمودند    

وقت وجه صحت همه مستور گشت، امـا چـون حـضرت              كردم، درين   ي مشاهده مي  دردمند
هـاي تـازه      ، آناً فاناً، معاملات جدا و نـسبت       9»كلّ يومٍ هو في شأن    «موجب    ايشان را هميشه به   

چيـز در حـقّ ايـشان          فقدان هـيچ   ،شدند  داد و به مقتضاي هر مقام، محكوم حكمي مي          رو مي 
  . ا با خليلْ نار و بستان يكسان استباعث غرامت نبود كه خليل ر
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وچهارم گفته بودنـد كـه مـرا فرمودنـد كـه       سي و هزار تاريخ دوازدهم محرّم سنة يك   و به 
ميان چهل و پنجاه روز مقبرة تو خواهد شـد و مـستمعان را گمـان آن شـده بـود كـه سـبب                         

 بـراي  كـه  حـدي  چون ضعف مذكور رو به صحت آورد، به . وصال ايشان همين ضعف باشد    
نوعي عافيت نصيبشان     آمدند، غالباً يك هفته به مسجد نماز گزارده باشد و به            نماز مسجد مي  

گشت كه مستمعان را از آن واقعه فرموده بودنـد كـه در ميـان چهـل و پنجـاه روز مـرا بايـد                 
گذشت، ذهولي طاري شد و آن مشهود را بـر واقعـه حمـل نمودنـد و تـأويلات و تعبيـرات                      

كردند؛ اما آن حضرت از روز حصول آن خطـاب تعـداد ايـام                خواطر خود مي  كرده، تسليّ   
ودوم صـفر در      شـنبه بيـست     بودنـد، چنانچـه در شـب پـنج          كردند و منتظر نويد وصال مي       مي

محضر اصحاب فرمودند كه امروز از آن معاينـه، چهلـم روز اسـت، تـا در ايـن ده روز چـه                       
  !شود

ه ربـه، نقـل كردنـد كـه در ايـن ايـامِ صـحت                معـصوم، سـلّم     زادگي، شيخ محمد    مخدوم
الحصول، بـه طفُيـل    فرمودند كه هر كمالي كه حصول آن در حقّ بشر متصور است و ممكن    

زادگـي    مخدوم. آن سرور، عليه و علي آله الصلوة و السلام، مرا نصيبي از آن حاصل گشت              
اليْـوم  « سخن، به آية كريمة فرمودند كه از اين سخن، خاطر من بسيار پريشان شد كه اين       مي

مگـر  . مانـد    مـي  10»أَكْملْت لكَمُ دينكَمُ و أَتْممت عليَكمُ نعمتي و رضيت لكَُـم الإِسـلاَم دينـاً              
شـنبه،   در روز پـنج . از اين خطَره، بسيار وحشت و تفرقه كشيدم. ايشان را از عالم خواهد برد  

كردند و در آن وقت، فرجي تنهـا          قباها به صوفيان قسمت مي    وسوم صفر، وقت عصر،       بيست
سـردي دريافـت و تـب       . سـبيل معتـاد نبـود       پوشيده بودند و در ته قباي فرجي، قباي ديگر بر         

معـصوم، سـلّمه      زادگي شيخ محمـد     و عارف رباني مخدوم   . فراش شدند   گرفت و باز صاحب   
برخاستند و وضو سـاختند و نمـاز        ربه، نقل كردند كه آن حضرت در اين شب، وقت تهجد            

  .تهجد ايستاده گذاشتند و فرمودند كه اين آخرين تهجد ماست
رفتن، گويا    شدن و از عالم     آيد كه بعد از بيماري، صحت يافته، باز بيمار          به خاطر فقير مي   

ن شـد،  در اين معني نيز اتبّاع آن سرور كائنات، عليه و علي آله الصلوة و السلام، نصيب ايشا 
فاصلة قليلـه بـاز      زيرا كه آن سرور، عليه الصلوة و السلام، نيز از مرض صحت يافته بودند، به              

  .اند و در آن بيماري از عالم رفته بيمار شده
سـعيد، سـلّمهما ربهمـا،     معصوم و شـيخ محمـد   زادگي شيخ محمد و عارف رباني مخدوم   
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جهـت    فرمودند كه دو روپيه را انگشت بـه دحافظ عبدالرشينقل كردند كه در اين ضعف به       
گويد كه فرصت  بعد از آن فرمودند كه يك روپيه را بيارند كه واعظي در دل مي          . منقل بيار 

 عـرض كـرد كـه حـضرت     حبيـب خـادم  شـيخ   . كجاست كه انگشت و روپيه سـوخته شـود        
ل دارد، وقـت    حبيب طولِ ام ـ    فرمودند كه ملاّ  . چو ايام سرماست به كار خواهد آمد      ! سلامت

چون انگشت آوردند، انگشت يك روپيه براي خود جدا كردنـد           . كجاست؟ اما چنين كنند   
و آن انگـشت،    . باقي بـه انـدرون دادنـد      . و فرمودند كه اين قدر براي ما كفايت خواهد كرد         

  .كه براي خود جدا كرده بودند، در ساعت وصال ايشان به اتمام رسيد و ديگر انگشت نماند
تـر از حـال صـحت بـوده و بـه       و در اين مرض، افاضة علوم و معارف بر آن حـضرت زيـاده            

روزي بيـان معـارف و حقـايق        . آوردنـد   منزلـت در منـصة ظهـور مـي          هايِ عـالي    زاده  مخدوم
تكلّـم نبـود،    11]طاقـت [چون به مقتـضاي ضـعف ايـن هـم           . كردند و بسيار سرگرم بودند      مي

! يد، سلّمه ربه، عـرض كردنـد كـه حـضرت سـلامت            سع  زادگي شيخ محمد    حضرت مخدوم 
فرمودند . كند، معارف را تا وقت صحت موقوف كنيد      ضعف شما تحمل اين همه كلام نمي      

  .كه وقت كجاست و فرصت كرا؟ شايد كه وقت ديگرْ زبان ياري نكند
ي، شاءاللهّ تعـال    جماعت نگزاردند، الاّ ما     و حضرت ايشان در اين ضعف همة نمازها را بي         

خواندند و هـيچ دقيقـه        سبيل معتاد مي   و قومه و جلسة نماز ترك نفرمودند و ادعيه و اوراد بر           
گذاشـت نكردنـد و سـرِ مـو در رعايـت              از دقايق شريعت و هيچ ادبـي از آداب اعمـال فـرو            

شنبه كه روز وصال      جزئيات دقيقة ملّت بيضا از حال صحت تفاوت نبوده و در آخر شب سه             
علا، بـه ايـن عبـارت گفتنـد و        و   اشتياق به وصال حق، جلّ     12»أصبح ليل «مودند  ايشان بود، فر  

كردند، در آن  اشارت به تعيين روز وصال كردند و به خدمة حضور كه بيمارداري ايشان مي
ضـعف  . شب فرمودند كه شما بسيار محنت كشيديد، همين محنـت امـشب اسـت و آخرهـا                

زادگي شيخ  در آن وقت عارف رباني مخدوم. ه بوداستغراق و فرورفتگي بر ايشان غالب شد
اين غيبت شما از اسـتغراق اسـت   ! سعيد، سلّمه ربه، عرض كردند كه حضرت سلامت   محمد

يا از خواب؟ فرمودند كه از استغراق است، بعضي معاملات و حقايق در ميـان اسـت، توجـه        
ت را با ايشان بيان فرمودند و        شود و به اتمام رسد و آن معاملا        13 هو مكشوف   كنم تا كما    مي

فرمودنـد و   آن معارف از غوامض اسرار حقّ بوده و اكثـر اوقـات دريـن مـرض، وصـايا مـي            
فرمودند كه شـريعت را بـه         كردند و مي    تحريض بر متابعت سنّت سنيه و الزام ملّت رضيه مي         
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حب شـريعت هـيچ      صـا  14»النَّصيحةُ هي الدين  «دندان خود خواهيد گرفت و نيز فرمودند كه         
اي را از دقايق نصُح فرونگذاشته و نيز فرمودند كـه تجهيـز و تكفـين و مراعـات اتبّـاع                       دقيقه

جـا خواهيـد آورد و        نبوي، علي مصدرها الصلوة و السلام، و رعايت حدود شرعيه به          ] سنّت[
 تـو  پناه فرموده بودند كه چنـان معلـوم شـده كـه ارتحـال مـن پـيش از        قبل از اين به عصمت    

 و نيز وصيت فرمودند كه قبر مرا در جايي        . بايد كه از مبالغ مهر كفن من بسازي       . خواهد شد 
زادگـي شـيخ محمدسـعيد، سـلّمه ربـه، عرضـه كردنـد كـه                  مخـدوم . نام خواهيد ساخت  گم

 صـادق   محمـد قبل از اين شما فرموده بودند كه قبر من در گنبـد فرزنـدي               ! حضرت سلامت 
را تعيين فرموده بودند، شـرافت و بركـت و نورانيـت آنجـا را بيـان                 خواهد شد و آن موضع      

 اما الحـال شـوق مـن چنـين     ؛گفته بودم! بلي: فرمايند؟ فرمودند  نموده بودند، الحال چنين مي    
است و اگر چنين نكنند، نزديك والد بزرگوار نگه دارند و اگر اين هم نباشد، در بـاغ نگـاه      

زادگـي در ايـن امـور ايـستادگي           چـون مخـدوم   . گـچ نكننـد   دارند و قبر مرا خام گذارند و        
كردند، فرمودند كه شما مختاريد، به صلاح شما گذاشـتم و قبـل وقـت آخـر فرمودنـد كـه                  

، طشت معهود كه ريـگ در       هاشم خادم   محمداتفّاقاً مولانا   . كنم اگر طشت بيارند     استنجا مي 
      د كـه در ايـن ظـرف، قطـرات     فرمودن ـ. ريـگ آورد   بـي وي انداخته بودند، نيـاورد و ظـرف

كـس نبـود، وي       چون قـرب وصـال ايـشان، مخطـور هـيچ          . خواهند جست، همان طشت بيار    
فرمودند كه مرا برداريد كه من بـول        . خواهيم كه قاروره به حكيم بنماييم       عرضه كرد كه مي   

  .برداشتند، بر فراش برنشاندند. كنم نمي
 ايـشان بـا طهـارت نمـاز فجـر بودنـد و       رسد كه چون در اينجا چند چيز به خاطر فاتر مي      

طهـارت، وصـال فرماينـد     تر است نخواستند كه بي    معلوم ايشان بود كه وقت ارتحال نزديك      
آنكـه فرمودنـد كـه قطـرات خواهنـد          . شدن به طهارت بسيار آمده اسـت        كه فضائل مقبوض  

 ـلقَ ا ذابنَ البول؛ِ فإنَّ عامة ع    استنَْزهِوا م «برجست، اشاره به حديث      رِب ـ م   كردنـد و ايمـاء   15»هنْ
ديگر آنكه چون مذكور حكيم ظاهر شد، از آن         .  گشتن خود از آن نمودند      دقيق بر محفوظ  

سـعيد،      حدي كه ترك بول كردند و چـون عـارف ربـاني، شـيخ محمـد                 اعراض فرمودند، به  
ضرت سلّمه ربه، سرعت نفََس در ايشان مطالعه نمودند، به اضـطراب عـرض كردنـد كـه ح ـ                 

حـضرتم كـدام    : ايـشان گفتنـد   . سلامت، طبيعت شما چون اسـت؟ فرمودنـد كـه مـا خـوبيم             
و . بينم؟ فرمودند كه آن دو ركعت نمـاز مـا را كافيـست         خوبيست كه شما را به اين حال مي       
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مولانا محمدهاشم خادم نقل كرده كه فرمودند دو ركعت نماز كه كرديم كافيـست و لفـظ                 
كلمّ حضرت ايشان است و به ثبـوت رسـيده كـه آخـرين تكلّـم                اين آخرين ت  . آن نفرمودند 

بعـد  . ايشان گويا اتبّاع انبيا، عليهم الصلوة و التَّسليمات، نمودند        . جميع انبياء دربارة نماز بوده    
جان گرامـي از جـسد شـريف آن حـضرت مفارقـت نمـود، انّـا للّـه و انّـا اليـه                        ] اي[  از لحظه 
  .16راجعون

يمين خود بودند و كف دست راست در زير رخـسارة راسـت             وقت وصال، مضطجع بر     
شنبه بود، اول     كه سنّت نوم است و آن روز سه       ] ي[طريق نهاده بودند و استقبال قبله داشتند به      

وچهارم، و عمر شريف ايشان موافـق   و سي هزار  ونهم شهر صفر سنة يك وقت ضحي، بيست  
گويا اين دقيقة اتبّاع را نيز فروگذاشت نكردنـد   . سنةّ شريف نبوي بود، عليه الصلوة و السلام       

تر ارتحال فرمودند، چـه بـر         و سه روز از تاريخ وصال آن سرور، عليه الصلوة و السلام، پيش            
انـد و ايـشان       الاول ارتحال فرموده    قول اكثر علما، آن سرور، عليه الصلوة و السلام، دوم ربيع          

الاول نمودار گشت؛ پس به ايـن حـساب، سـه روز              لِ ربيع ونهم هلا   ونهم صفر و بيست     بيست
گويا رعايت ادب كردند نسبت به      . پيش از پيغمبر خود، عليه الصلوة و السلام، از عالم رفتند          

  . آن سرور، عليه الصلوة و السلام، تا در جميع امور برابري لازم نيايد
حكـم    هاي عمر ايشان بـوده بـه         عدد سال  گمان قاصر اين حقير، ايام بيماري ايشان به        و به 
اكنـون  . سـال ايـشان گردانيدنـد       مرض هر روز را كفاّرة هر      17»حمي يومٍ كفاّرةُ سنةٍ   «حديث  

  .كرامات بعد وصال حضرت ايشان نقل كنيم
جهـت غـسل،    وقتـي كـه خواسـتند كـه بـه        . اين حقير در وقت غـسل ايـشان حاضـر بـود           

انـد و ابهـام بـا خنـصر حلقـه داده،              ها بر نـاف بـسته        دست هاي ايشان برآرند، ديديم كه      جامه
زادگـي شـيخ    ايـن بعـد ارتحـال، حـضرت مخـدوم      از كه در نماز مستحب است و پـيش        چنان
كـه متعـارف      هاي ايـشان را دراز كـرده بودنـد، چنـان            ها و پاي    سعيد، سلّمه ربه، دست     محمد
ار را بـسيار تعجـب رو نمـوده و          چون در اين وقت، قبض يدين مشاهده كردند، حـضّ         . است

عجب كرامـات اسـت كـه از حـضرت ايـشان بـه ظهـور        أعظم خوارق و أاين قبض يدين از    
 كردند، در آن حال كـه پـاي         18 آوردند و بر سرير غسل، مستلقي       ها فرود   رسيده و چون جام   

 مبارك ايشان، به جانب مغرب كرده بودند و سر مبارك به جانب مشرق، بر طريـق مـسنون                 
 ديـديم كـه     ـ و غير آن از كتُُب فقه و سير، مبـين اسـت  19كه در روضةالاحباب است ـ چنان 
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آن،  از بعـد . تر شـد    تعجب حاضران زياده  . تا بر سرير غسل بودند تبسم داشتند      . تبسم فرمودند 
هاي مبارك ايشان را بـاز دراز كردنـد و راسـت سـاختند و بـر                   ايشان را وضو دادند و دست     

ضطجع گردانيدنـد و غـسل طَـرف يمـين كردنـد و چـون بـر جانـب يمـين مـضطجع              يسار م 
ساختند، باز دست راست بر دست چپ بستند و چون اضـطجاع جانـب يمـين بـود، بايـستي                    

اختيـار و قـوت، قـبض كـرده           افتاد؛ اما چنـان بـه       ايستاد و مي    دست راست بر دست چپ نمي     
تر بود و چـون بعـد غـسل،        ن، از موم هم نرم    حال آنكه اعضاي شريف ايشا    . افتاد  بودند كه نه  
ديدنـد كـه    هـا دراز كردنـد، حـضاّر مـي        جهت تكفين بر نعـش آوردنـد و دسـت           ايشان را به  

آمدند تا آنكه بر بند دست چـپ، بـه دسـت راسـت، زيـر نـاف                    هاي مبارك با هم مي      دست
غوغا از حـضاّر  . كه در نماز مندوب است      قبض كردند و خنصر را به ابهام حلقه دادند، چنان         

زادگي شيخ محمدسعيد، سلّمه ربه، فرمودند كه چون مرضي  عارف رباني مخدوم. برخاست
كَمـا تَعيـشونَ    «: صـدقَ رسـول اللّـه، صـليّ اللّـه عليـه و سـلمّ              . ايشان در اين اسـت بگذاريـد      

  21.»اللهّ ذوالفضلِ العظيم  من يشاء وذلك فضلُ اللهّ يؤتيه «20»ونوتُمتَ
و چاك قمـيص از دو  . لفافه و قميص و ازار   :  ايشان را به سه جامة سفيد تكفين نمودند        و

به است و ايشان را عمامـه ندادنـد           كه از روي روايت، مفتي      طرف منكبين كرده بودند، چنان    
چه اتفّاق جميع محدثان و فقها بر آن رفته كه آن سرور را، صـليّ اللّـه عليـه و سـلمّ، عمامـه                       

ا ابوبكر صديق را، رضي اللهّ تعالي عنه، چنانچه از صحاح و اصول مستفاد است ندادند و كذ
و .  نقل كرده كه اصح آن است كه عمامه در كفن مكروه است        زاهدياز  الرموز   جامعو در   

و ليس في   «كه گفته      نيز مشعر بر اين معني است آنچنان       هدايه در شرح    ابن همام عبارت امام   
 نيـز   سـراجي  و غيـره از شُـراّح        شريف جرجاني   سيدو  » استحسنَ البعض   الكفن عمامه عندنا و   

مقوي آن است و 22»انّ اللهّ تعالي وترٌ يحب الوتر«اند و نيز حديث  تأكيد در منع عمامه نموده  
تقيد آن به     اند بر طريق صحت اطلاق آن و بي         آنچه بعضي از متأخّران استحسان عمامه كرده      

مؤيـد  » و استحـسنَ الاستـضاع    «كه قول ايشان     ه بدعت حسنه است، چنان    ورثة كبار آل، آن ب    
  .كس مستحب نيست، فكذا هذا قول هيچ اين معني است چه استضاع به

و امـام   » فيحمـل عليـه تطبيقـاً     «ايـضاً   » لانّ الحسن مـا يقابـل القُـبح و هـو يكمـل المبـاح              «
ه از مبتدعات امور آن است كـه عمـل           فرموده ك  احياءالعلوم در   ابوحامد غزاّلي الاسلام    حجة

سازند و آن قبـيح اسـت، چـه ممكـن نيـست فـضل                  اهلِ عصرْ متروكه مي    23سنّت را به تقابل   
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القـرون    عمل اهل اين عصر بر عمل آن سرور و اهل عـصر آن سـرور، صـلعم، كـه آن خيـر                     
 مانـده   و بسط اين سخن به اين رساله گنجايش نـدارد و اگـر خفـايي              . القرون  است و اين شرّ   

  . رجوع نماينداحياءباشد به 
حال حيات هم، عمل آن حضرت، قُدس سـرّه، نيـز چنـين بـود كـه امـوات را عمامـه                       در
غايـت راغـب و مراقـب         دانستند و عمل سنّت سنيه را بـه         دادند و اين را خلاف سنّت مي        نمي

 سلّمه ربه،   سعيد،  زادگي شيخ محمد    بودند چنانچه أظهرُ من الشَّمس است و حضرت مخدوم        
امامت نماز جنازه كردند و بعد از نماز جنازه براي دعا توقفّ ننمودنـد كـه مقتـضاي سـنّت                    

 و غيره از كتب معتبره آورده كـه بعـد از نمـاز جنـازه،                سراجيسنيه چنين است و در فتاوي       
 مكروه است، هرچند عمل بعضي انام در اين ايام بـر خوانـدن دعـاي                ايستادن و دعا خواندنْ   

بعد از نماز جنازه واقع شده، اما چون مخالف سنّت سنيه و روايت است؛ بنـابراين تـرك آن              
ها در صـدر      آن ايشان را در همان قبُة منوره نگاه داشتند كه قبل از اين به سال               از كردند و بعد  

زادة كلان، نوري ساطع در آنجا مشاهده كرده بودند و معلوم ساخته كه مرقد                حيات مخدوم 
اتفّاقـاً صـاحب سـرّ،      . طهّر ايشان آن موضع باشد و اين سرّ را به صاحب سرّ فرمـوده بودنـد               م

ها در آنجـا نگـاه داشـتند و فرمـوده             زادة اعظم سبقت كردند و ايشان را بعد استخاره          مخدوم
از ريـاض جنّـت     ] اي[بودند كه محاذي قبر فرزندي مرا نگاه خواهيد داشت كه آنجا روضـه            

تفـصيل    نجا، قبُه بنا كردند چنانچه تفصيل اين معني در مكتوبي از مكاتيب به             و در آ   .يابم  مي
و قبـر  . طبق آن از خوارق آن حضرت اسـت، قُـدس سـرّه     و اين اخبار و وقوع، بر    24اند  نوشته

غايـت     كردند و روز وصالِ ايـشانْ اطـراف آسـمان بـه            25ايشان را قدر شبر بلند ساخته، مسنمّ      
عـلا، كمـا فـي     و اند كه سرخي آسمانْ گرية اوست بر دوستان حقّ، جلّ     هگفت. سرخ شده بود  

 و فيه ايضاً و بكاء السماء 26»و بلّغ انّ السموات و الارض يبكيانِ علي المؤمن   «الشّرح الصدور 
كـان يقـال هـذه الحمـرة التّـي تكـون فـي              «: حمرة اطرافها و فيه ايضاً عن سفيان الثوري قـال         

كاء السماء ب27ماء علي المؤمنالس.«  
، كـه  پـوري  پيرمحمد سـلطان آثاري شيخ  ر چهار روز، صلاحس و بعد از ارتحال ايشان، به  

از مريدان ايشان است، نقل كرده كه شب متوجه بودم كه حضرت ايشان را در واقعه ببيـنم،                  
امـت  مـؤذّن اق  . روز ديگر وقت پيشين در مسجد ايشان بـه نمـاز آمـدم            . فاقاً شب به سر شد    اتّ

معـصوم،    زادگي شيخ محمد    جهت نماز ايستاده شدند و عارف رباني مخدوم         گفت و مردم به   
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به چشم سر ديدم كه حضرت ايشان برابـر         . سلّمه ربه، امام بودند و من در پسِ ايشان ايستادم         
من ايستاده، از دست مرا گرفتند و به خود متصّل ساختند تا فاصله در ميان نمانـد و تـا آخـر                      

ديدم؛ فرجي شال زرد پوشيده بودند و مسحي در پا داشتند و من تعمـق در                  ز ايشان را مي   نما
وقتي كه سلام   . اند  ريب و شك ايشان     ديدم كه مشخص بي   . نظر كردم كه مبادا از وهم باشد      

چون شيخ پيرمحمد اين سخن تمام كـرد، عـارف ربـاني            . كس نيست   داديم، ديديم كه هيچ   
. ام سعيد، سلّمه ربه، فرمودند كه من هم از اين قبيـل چيـزي ديـده            مدزادگي شيخ مح    مخدوم

خانه بـودم، ناگـاه سـحرگاه ديـدم كـه حـضرت ايـشان از راه دور                  امشب در حجرة جماعت   
الحال از     في ،هيبتي بر من مستولي شد    . گرفتند  بر  درآمدند و بر سر عرش من نشستند و مرا در         

  . نظر من غائب شدند
 خـان   فيـروز  نقـل كـرده كـه        احمد بركي آگاه مرحومي شيخ       بن حقايق  معبدالعليو شيخ   

ها آمـده، نقـل كـرد كـه پـسر مـن بيمـار بـود، در آن                     زاده   در حضور حضرت مخدوم    بركي
گفـتم كـه تـو حـضرت ايـشان را ديـده بـودي،               . 28ترسـيد   شد و او مـي      بيماري نمودار او مي   

لية مبارك و ريش شريف ايـشان       ح: صورت مبارك ايشان هيچ به ياد تو مانده است؟ گفت         
 پس همين را در نظر دار تا وساوس برطرف شود و به طفُيـل حفـظ                 :گفتم. در نظر من است   

بينـيم كـه     مـي :گفـت . ناگاه غيبتش درربود .  أسماؤه، صحت بخشيد       صورت ايشان، حق، عزّ   
اول . ديمما به خدا رسيديم و در بهـشت درآم ـ        ! فرمايند كه بابا    حضرت ايشان حاضرند و مي    

حاصل كه در   .  چپ درآورديم  آن پايِ  از  بعد ،ر س آنْ از  راست در بهشت درآورديم، بعد     پايِ
مرا نيز به خدا برسان تا قـدم  ! گفتم كه حضرت سلامت. بهشت درآمديم و قدم خدا گرفتيم     

چـون از خـواب   . فرمودند كه هنوز وقت تـو و وقـت فرزنـدان مـن نرسـيده اسـت        . او بگيرم 
 ت يافته بود و هيچ اثـري از ضـعف و وسـواس نمانـده و بعـد از ده روز از ايـن           درآمد، صح

  . واقعه، در ديار خبر رسيد كه حضرت ايشان از عالم رفتند
معصوم، سلّمه ربه، فرمودنـد كـه مـن           زادگي شيخ محمد    و عارف رباني حضرت مخدوم    

نكر و نكيـر چـون      از سؤال م  ! حضرت ايشان را در واقعه ديدم، پرسيدم كه حضرت سلامت         
گذشت؟ فرمودند كه حق، سبحانه تعالي، به كمال رحمت به من فرمودند كه اگر تـو إذنـي                  

! عرض كردم كـه الهـي  . اي چسپند كني اين دو فرشته در قبر تو بيايند و به رفع پاي تو لحظه      
ايزد متعال نهايت رأفـت خـود را شـامل          . 29اين دو فرشته در حضرت تو نباشند، اولش نيايند        
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از ضـغطة قبـر چـه       ! پرسيدم كه حضرت سـلامت    . حال من كرد و ايشان را پيش من نفرستاد        
گويـد كـه    هاشم خادم ايـستاده اسـت مـي     و با محمد  . قلّ قليل أ اما   ؛فرمودند كه شد  . گذشت

  . الاّ ضغطه نشده است،فرمايند سبيل تواضع مي ايشان را بر
حال ايشان، پنج شش روز واقعـه ديـده كـه           و فقير حقير، بدرالدين ، عفي عنه، بعد از ارت         

گفت كـه   . از حضرت ايشان پرسيدم   .  درخورد فريد فاروقي گذرم و شيخ      گويا در راهي مي   
، كتابـت   الـدين احمـد     حـسام پنـاه ارشاددسـتگاه ميـرزا         اند و بـه عرفـان       خانه نشسته   در خلوت 

 عنـوان مكتـوب ايـن       كردم] ه[نويسند كتابت را مطالع     ديدم كه مي  . فقير دررسيد . نويسند  مي
اناّ للهّ و   «ما از جهان گذشتيم و در آن جهان نشستيم،          .  نگاهباني اين جهانيم   30بود كه ما خود   
بعد از آنكه كتابت را پيچيدند، بـر بـالايي نوشـتند            .  به ياد نمانده   31تر  پيشـ  » اناّ إليه راجعون  

  .اين كتابت ميرزا به مهر خاص
سـعيد، سـلّمه ربـه، نقـل كردنـد كـه حـضرت                محمدزادگي شيخ     و عارف رباني مخدوم   

بعـد از ارتحـالْ دربـاب       ] را كـه  [ايشان را در واقعه ديدم كه انعامات خداوندي، جـلّ شـأنه،             
عـرض كـردم كـه      . كننـد   فرمايند و به فضل ايـزدي شـكر مـي           ايشان به ظهور آمده، بيان مي     

بلي، مرا از جماعـت     : دند فرمو ؟اند  شما را از نعماي خود نصيبي عطا كرده       ! حضرت سلامت 
و قليـلٌ مـن عبـادي    « شده اسـت  32عرض كردم كه در قرآن مجيد واقعه   . شاكران گردانيدند 

شود كه آن جماعت يا پيغمبرند يا مثـل ابـوبكر صـديق،             از اين كريمه مستفاد مي     33»الشَّكور
  . اعت كردندآري، اما مرا به فضل و كرم خود داخل آن جم: فرمودند. رضي اللهّ تعالي عنه

» جـاه تربـت پـاك     «و تاريخ وصال ايشان، آنچه بنده يافته بـود، ايـن اسـت كـه از لفـظ                   
  :هويداست؛ اين است بيت

ــرد   ــفر ك ــل س ــد مرس ــسمي احم  م
  

 ز هجــر او فلــك را ســينه شــد چــاك    
  

 ميبه خاك تربتش چـون درگذشـت      
  

ــاك     ــت پـ ــاه تربـ ــرديم جـ ــه كـ  34نگـ
  

ملاّ بدرالدين سهرندي، خليفـة حـضرت امـام          منْ تصنيف    وصال احمدي تمام شد رسالة    
  .رباني، مجدد ألفْ ثاني، رحمة اللهّ عليه، تمت
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  گيري نتيجه. 3
تصحيح، معرفيّ و نشر متون ادبـي و حكمـي گذشـتگان، موجـب اغنـاي حافظـة فرهنگـي،                    

وصـال  «رسـالة   . بخشي و حفظ و پايداريِ ميراث معنوي مردمان يك سـرزمين اسـت              هويت
تـرين متـون طريقـت نقـشبندية مجدديـه در شـناخت                يكي از ارزشمندترين و مهم     »احمدي

احوال و سكنات شيخ احمـد سـرهندي، صـوفي سـترگ و احيـاگر هـزارة ثـاني، در اواخـر                  
رغـم كوتـاهي و ايجـاز، مـشتمل بـر فوايـد و نكـاتي                  ايـن مـتنِ مختـصر علـي       . حيات اوست 

. قـاره از آن مـستغني نيـستند          شـبه  گرانسنگ است كه پژوهشگران تاريخ تـصوف در حـوزة         
خواجه محمدهاشم كـشمي نوشـته      » المقامات  ةزبد«تكميل  جهت    به آغازاين رساله در  ظاهراً  
  نويـسنده كوشـيده تـا بـر سـبك و سـياق             .اي مستقل يافته اسـت      اما بعدها شكل رساله    ؛شده

 از عهدة نگارش آن خوبي  مؤلفّ فارسي نبوده، به مادريِ با آنكه زبان. خواجة كشمي بنگارد  
، هرچند از سـهو و خطـا مـصون         برآمده است و رعايت اصول بلاغي و ادبي را مدنظر داشته          

هـاي زبـاني و معنـايي     متن رساله شيوا و سـاده اسـت و از اغلاقـات و دشـواري     . نمانده است 
، هاي متكلفّانه نشده پردازي كلام مؤلفّ صريح و صادقانه است و گرفتار آرايه. خبري نيست

خصوص از صنايع آوايـي ماننـد سـجع و جنـاس،           بهره هم نمانده، به     ولي از صنايع بديعي بي    
اول از    اين متن نكاتي ارزنده، موثّق و دست      : ازلحاظ محتوايي . درستي استفاده كرده است     به

اغلب كراماتي كه . دهد  زندگي و احوال شيخ احمد سرهندي در اواخر حياتش به دست مي           
رسـد اثبـات عقلانـي و         نمايـد، امـا بـه نظـر مـي            معقول است و خردستيز نمي     از او نقل شده،   

آنجاكـه بدرالـدين     كردنِ معدودي از آنها براي معتقدان و مريدان دشوار بـوده، تـا              خردپذير
هـا مكتـوم و    ازآنجاكه اين اثـر سـال  . مجبور به تأليف كتابي جداگانه در اين باب شده است  

اي مصحح همراه با تعليق و تخريج از آن در دسـترس نبـود،                نسخهديرياب باقي مانده بود و      
جهت بسط و گسترش زمينة تحقيقـات، چنـين امكـاني را              نويسندگان مقاله بر آن شدند تا به      

فـرد دانـشگاه      اسـاس نـسخة خطّـي منحـصربه        روش قياسي و بـر      اين تصحيح به  . فراهم آورند 
در اين  . خان انجام گرفته است     غلام مصطفي ترجمة اردوي   نسخه و   عليگره و مطابقت آن با      

. پژوهش پس از تتبع و يافتن نسخه، متن طبق دستورخطّ فرهنگستان ساماندهي املايـي شـد               
همة . گذاري گرديد   اغلاط و خطاهاي كاتبانْ رفع و جملات و ابيات عربي ترجمه و اعراب            

. انجام شد اول  منابع دستهدهي به آيات و احاديث و ابيات موجود در متن، استخراج و ارجاع
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شناسانه براي شناخت و استفادة بهتـر از مـتن ارائـه              براينها توضيحات و نقدهايي سبك      علاوه
  .گرديد

  

 ها نوشت پي
 حـوالي   گرنهوشده است    به كسر لام و ياي معروف        انانزب  تصرّف فارسي  امالة حوالي است كه به    . 1

 .استصحيح به فتح لام 

تصحيح و ترجمة اين مصرع     . (چيز را فدايش خواهم كرد      مش جان برسد، همه   اگر امروز آن آرا   . 2
  .)خجسته است مرهون سركار خانم دكتر ليلا عبدي

  . هندوستان استراج پوتنةاَجمير يا آجمير ايالتي در . 3
  !نيامده است» مكتوبات رباني«اين نامه در كتاب . 4
يوان او با اندكي تفـاوت در مـصرع دوم، بـه ايـن              اين شعر از شيخ عبدالقادر گيلاني است و در د         . 5

  :صورت آمده
لَى لاَ تَغْرُبالْع لَى فَلَكداً عَناَ     أبسشَم ينَ ولَالأو وسشُم أَفلَت  

درخـشد و غـروب       خورشيد پيشينيان غروب كرد و خورشيد مـا تـا ابـد بـر آسـمان مـي                 : معناي بيت 
  .كند نمي

، الـدين احمـد    حـسام است و خطاب بـه ميـرزا  » مكتوبات رباني«د سوم    از جل  121مكتوب شمارة   . 6
  .خليفة شيخ احمد سرهندي

و از كمال شـوق گريـه بـر ايـشان بـسيار      «: اشتباه دچار تكرار شده  در نسخة اساس ظاهراً كاتب به     . 7
  ».غالب آمده بود و از كمال شوق، گريه بر ايشان متوالي شده

ت رسولَ اللّـه،    معس«كه از همسر ايشان نقل شده كه           است، چنان  )ص(ر برگرفته شده از دعاي پيامب     .8
 ».رحمنـي و ألحقنـي بـالرَّفيقِ الأعلَـى        ألـي و     غفـر إاللهّـم   : صلَّى اللّه علَيه و سلَّم، يقولُ عند وفاته       

 ).5674(بخاري و نيز  ) 3496(ترمذي 

  ).29 :رحمنقرآن، (. 9
  ).3 :مائدهقرآن، (. 10
  .خان آمده است در نسخة اساس وجود ندارد و در نسخة ترجمة غلام مصطفي» طاقت«كلمة . 11
 مجمـع   ،ابوالفضل احمد بـن محمـد ميـداني نيـشابوري         : ك.ر. مثلي مشهور در زبان عربي است     . 12

  . 392، ص 2132، مثلَ شمارة 1، ج)ق.هـ1393، مطبعة السنّة المحمديه: جا بي(الامثال،  
  .نوشته شده است» مشكوف«اشتباه  در نسخة اصلي به. 13
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. الدينُ النَّصيحةُ « :أنَّ النَّبي قال   چنين آمده كه  تميم الداري    در صحيح مسلم نيشابوري به روايت        .14
 )4196(و نـسائي   )55(مـسلم  . »للَّه و لكتابِه و لرَسوله و لأَئمةِ المسلمينَ و عامتهِم: لمنْ؟ قالَ: قُلْنا

، جـامع العلـوم و الحكـم فـي شـرح             رجب  ابنكتاب  : ك.براي توضيحات و تخريجات بيشتر ر     
، شـرح حـديث هفـتم، ص        )ق.هـ ـ1429دار ابن كثيـر،     : دمشق(خمسين حديثاً من جوامع الكلم      

193.  
و لرسـوله و لأئمـةِ   للّه و لكتابِـه  : لمن يا رسولَ اللّه؟ قال   : قالوا. إنّ الدينَ النصيحةُ؛ إنّ الدينَ النصيحةُ     «

مكتبـة  : صـنعاء (عبداللّه المقبلي، الأبحاث المسددة في فنون متعددة        : ك. ر .»المسلمين و عامتهم  
 .591، ص )ق.هـ1428الجيل الجديد، 

  .109، ص )ق.هـ1432دار ابن حزم، : بيروت(علي بن عمر دارقطني، سنن الدارقطُني . 15
  .)156 :بقرهقرآن، (. 16
الـدين   امـام محمـد غزاّلـي، احيـاء علـوم         : ك.بـراي توضـيحات بيـشتر ر      » ومٍ كفاّرةُ سنةٍ  حمي ي «. 17

 قـضاعي اين حديث در كتاب مسند الـشهاب از        . 560، ص   5ج  ) ق.هـ1431دارالمنهل،  : دمشق(
 .» سـنةٍ مجرَّمـةً  خطايـا  يكفّـرُ  ليلـةٍ   حمـي  و الناّر من ؤمنالحمي حظُّ كلِّ م   «: به اين صورت آمده   

ــه : ك.بــراي توضــيحات بيــشتر دربــابِ سلــسلة روات و درجــة صــحت حــديث، ر  أبــي عبداللّ
ابـن  ؛ و نيـز  71، ص 62، شـمارة 1، ج)ق. هـ1405دارالرسالة، : بيروت(القضاعي، مسند الشهاب،   

  .130، ص 157، شمارة )ق. هـ1411: دارالسلفيه: هند(، المرض و الكفّارات أبي الدنياء
  . پشتستان و خفته بر . 18
الدين بن عطـاء اللّـه    ل نوشتة جما» الأصحاب  الآل و          روضة الأحباب في سير النَّبي و     «منظور كتاب   . 19

  .بن فضل اللّه الشيرازي النيشابوري كه در باب فقه حنفي و حديث نگاشته شده است
ر معـارف و    اين حديث بيش از آنكه در كتب معتبر روايي و حديثي اهل سـنتّ آمـده باشـد، د                  . 20

الـدين بلخـي،      التحقيق سنايي، آثار و مكتوبات مولانـا جـلال          ف نظير طريق  هاي اهل تصو    كتاب
علاّمـة  . البيانِ اسماعيل حقّى بروسوى ذكر شده اسـت  ولد و تفسير روح معارف بهاءولد و سلطان  

چنـين بيـان    » ضشـم العـوارِضِ فـي ذم الـرَّواف        «طباطبايي در تفسير الميـزان و ملّـاعلي قـاري در            
در ميـان منـابع حـديثي معتبـر شـيعيان، تنهـا        . اند  كنند كه براي آن در متونِ معتبر اصلي نيافته          مي

برخي منابع، اين   . اين حديث را آورده است     كتاب عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية،      
انـد،    اوي ارجـاع داده   حديث را به مسند احمد، يا جامع الصغير سيوطي و فيض القدير علاّمـه من ـ              

  . ولي نويسندگان مقاله براي اين ارجاعات اصلي نيافتند
كوشـش محمـدامين ريـاحي        العبـاد، بـه     الـدين رازي، مرصـاد      نجـم : ك.هاي بيشتر، ر    براي نمونه 
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الزمـان فروزانفـر    اهتمـام بـديع     ؛  بهاءولـد، معـارف، بـه       343، ص   )1366علمي فرهنگي،   : تهران(
اسماعيل حقّي البروسـوي، تفـسير       ؛  400 و   105، صص   1، ج )1382ي،  انتشارات طهور : تهران(

ولــد، معــارف،  ؛ ســلطان125، ص 2، ج)تــا داراحيــاء التــراث العربــي، بــي: بيــروت(روح البيــان 
؛ ابـن أبـي جمهـور       217، ص )1377انتـشارات مـولي،     : تهـران (كوشـش نجيـب مايـل هـروي           به

، 4، ج)ق.هـ ـ1405الـشهدا،   مطبعة سيد: قم(دينية  احسائي، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث ال      
 .72ص

 ).4 :جمعهقرآن، (. 21

اين حديث در نظر اهل سنتّ، متفقٌ عليه است؛ يعني در صحيحين بخاري و مسلم آمـده اسـت،    . 22
آيد، بلكه قسمتي از حديثي مستقل و منقول از           ها حديثي مستقل به شمار نمي       ولي در اين كتاب   

لَّه تسعةٌ و تسعونَ اسما، مائَةٌ إلِاَّ واحدا، لاَ يحفظَُها أَحد إلِاَّ دخلََ الجنَّةَ، وهو وتْرٌ                ل«: ابوهريره است 
ماجـه   ابـن  ،)456(، ترمـذي    )1416(داود     أبـو  اما در ؛  )2677(مسلم   )6410(بخاري  » يحبّ الوتْرَ 

همـين   تقريبـاً بـه     ،)ع(يوايـت از اميرالمـؤمنين عل ـ     ر بـه ) 162(و نيز الترغيـب و الترهيـب        ) 1169(
 .»انّ اللّه وترٌ يحب الوتْر، فأتروا يا اهل القرآن«صورت مذكور  آمده كه 

  به تعامل: نسخه. 23
بلدة سرهند، گويا زمين احيـاي مـن اسـت،          «: ودوم مكتوبات رباني    اشاره است به مكتوب بيست    . 24

انـد و بـر اكثـر بـلاد و بقـاع، آن را        كرده، صفّه بلند سـاخته كه براي من چاه عميق تاريك را پر       
كيفـي   صـفتي و بـي   ارتفاع داده و نوري در آن زمين وديعت گشته است كه مقتـبس از نـور بـي                 

پيش از ارتحال فرزندي اعظمي مرحومي به چند ماه اين نور را بـر ايـن درويـش ظـاهر                     ... است
آن را نشان داده، نوري نمودند ساطع كـه گـردي از             بودند و در زاوية زمين سكني فقير،          ساخته

آرزوي آن شد كه آن زمـين مـدفن         . صفت و شأن به وي راه نيافته بود و از كيفيات منزّه و مبراّ             
اين معني را به فرزندي أعظمي، كه صاحب سرّ بوده،          . من شود و آن نور بر سر قبر من لامع بود          

اتفاقاً فرزندي مرحومي به اين دولـت    . مطّلع گردانيدم ظاهر ساختم و از آن نور و از آن آرزوي           
  »...سبقت كرد و در پردة خاك در درياي آن نور مستغرق گشت

 .كه خرپشته كرده يا بلند ساخته شده است هرچيز) الرائد(گور يا آنچه آن را برافراشته باشند . 25

دارالكتـب العلميـه،    : روتبي ـ(الدين سيوطي، شرح الصدور بشرح حـال المـوتي و القبـور               جلال. 26
  .99، ص)ق.هـ1425

  .همان. 27
نقل كرد كه پسرش بيمار بـود، در آن         «: تر است   خان به صحت نزديك     متن نسخة غلام مصطفي   . 28
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  .»ترسيد بيماري از نمود شدائد مي
اين دو فرشته در حضرت تو بباشند و        ! الهي«: خان چنين آمده    اين جمله در نسخة غلام مصطفي     . 29

  .رسد تر به نظر مي كه صحيح»  درش درنياينداز
مـا خـود خـود      «: دو بار آمده كه احتمالاً اشتباه كاتب بـوده اسـت          » خود«در نسخة اساس كلمة     . 30

  .»نگاهباني اين جهانيم
  .صحيح است» بيشتر« گويا اما ؛است» تر پيش«در نسخة اساس . 31
  .صحيح است» واقع« اما ؛است» واقعه«در نسخة اساس . 32
   ).13 :سبأقرآن، (. 33
  . هجري قمري1034برابر است با سال . 34
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Abstract 
The treatise "Wesal Ahmadi" or "Awakher Hayat Mujaddid Alf Sani" is 
actually a supplement to a treatise called "Zubdat al-Maqamat" or "Barakat 
al-Ahmadiyya Baqiyeh", which is about the life, works, spirits, and facts of 
Sheikh Ahmad Sirhindi, nicknamed Imam Rabbani and Mujaddid Alf Sani 
and some of his caliphs and descendants were written. The author of this 
treatise is Badr al-Din Sirhindi, a famous Sufi and biographer of the 
Naqshbandi sect in the 11th century. Badr al-Din wrote this short and concise 
treatise following the completion of the book "Zubdat al-Maqamat" by 
Khwaja Muhammad Hashim Keshmi who did not succeed in finishing this 
book and convey the events and incidents of the last days of Sheikh Ahmad's 
life. The treatise "Wesal Ahmadi" contains reliable, irreplaceable, and 
valuable information from the last days the life of Sheikh Ahmad Sirhindi, 
which is narrated directly and immediately and is necessary for a more 
detailed understanding of his life, his spirits, and his faith. Despite its fame 
within the Naqshbandi sect and its importance for research, this treatise has 
remained rare, hidden, and neglected. In this article, in addition to 
correcting, suspending, and updating the version and adding textual 
explanations, an attempt has been made to introduce, analyze, and explain its 
place and author in the Naqshbandiyeh tradition of the Mujaddidiyeh. The 
research method in this article is descriptive and analytical, and library 
sources have been used. 
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